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تکیه کلام های دوست داشتنی
گـــر بــخــواهــیــم ریــشــه تــکــیــه کــام و  ا

گروه  رسانه

مهدیه رضایی

میزان اثر گذاری آ نها را مورد بررسی 
قرار دهیم، متوجه خواهیم شد قبل از آن که نویسندگان در 
آثار  در  بــازی  هنگام  بازیگران  یا  فیلمنامه های شان  نگارش 
نمایشی تکیه کام هایی را در کارهای شان بگذارند که فضای 
کار را به  کار را افزایش بدهند، دوبلورها این  خنده و شیرینی 

زیبایی در آثارشان انجام داده اند.
در واقع گویندگان در فیلم و سریال های دوبله شده خارجی 
که همان زمان  کام های خاصی استفاده می کردند  از تکیه 
ــادی را روی ادبیات عامه مــردم داشــت و آنها تا  هم تأثیر زی
این  از  استفاده  استفاده می کردند. هر چند  آن  از  مدت ها 
تکیه کام ها به شکل مقطعی بود و بعد از مدتی مردم جای 
آن تکیه کام های قدیمی را به تکیه کام های جدید می دادند.

این اتفاق بعدها راهی آثار داخلی تلویزیون شد و هنرمندان 
برای با نمک شدن نقش هایی که در سریال ها بازی می کردند 
که مورد توجه مردم  از تکیه کام های جذابی بهره می بردند 
قــرار می گرفت و معمولا در حرف های روزمــره شان استفاده 
کشور ما ادامــه دارد  می کردند، حتی این اتفاق همچنان در 
کــام چند بار  کــافــی اســت در یکی از ســریــال از یــک تکیه  و 
استفاده شود، آن وقت است که دهان به دهان می چرخد و 
 مردم برای با نمک شدن حرف های شان از این تکیه کام ها 

استفاده می کنند.
لبخند  امــا  نـــدارد  چندانی  محتوایی  بــار  تکیه کام ها  گرچه 
لحظه ای،  تاثیر  همین  و  می کند  مــردم  لــب هــای  مهمان  را 
ــاق در  ــفـ ــن اتـ ــ ــودش را دارد. ای ــ ــاص خـ ــ جـــذابـــیـــت هـــای خ
مجموعه های طنز رونق بیشتری گرفت و سازندگان این آثار 
بیشتر از این مقوله تا امروز استفاده کرده اند، زیرا نیت استفاده 
از آن خنداندن مخاطب است و چون معمولا مخاطب بعد از 
ـ هر چند با  شنیدن یک حرف یا جمله تکراری در دراز مدت ـ
ـ خنده اش می گیرد، نباید چندان پیگیر  ربط یا بی ربط باشد ـ

بار معنایی و میزان اثر گذاری آن در جامعه بود. 
که  کــه ایــن تکیه کام ها هــر قــدر هــم  امــا واقعیت ایــن اســت 
کوتاهی در جامعه استفاده شود و جایش را  در مدت زمــان 
به سرعت به تکیه کام دیگری دهد اما در همان زمان کوتاه در 
میان مخاطبان با گروه های سنی مختلف جای خودش را باز 
می کند و نمی توان نسبت به بار معنایی و مفهومی آن بی اعتنا 

بود و صرفا به آن نگاه گذرا و طنز داشت.
در ضمن  باید اعتراف کرد پیدا کردن اولین کاری که تکیه کامش 
ــار راحــتــی نیست امــا در بین آثــار  در مــیــان مـــردم گــل کـــرد، ک
که از تلویزیون پخش شد از همان سریال های اول  مختلفی 
نظیر »شاه دزد« که سال 59 روی آنتن رفت این اتفاق ها رقم 
خورد. بعد هم تکیه کام در سریال »آینه« و شخصیت آتقی با 
آن لحن و شیوه به خصوص بین مردم رواج پیدا کرد و دامنه 

آن هم به سریال هایی نظیر »آرایشگاه زیبا« هم کشیده شد. 
در این سریال تکیه کام »آدم باید منطق داشته باشه« هم 
حسابی ورد زبان مردم شده بود. سریال »باز مدرسم دیر شد« 
کبر عبدی در آن نقش  با وجودی که نام  یک سریال بود که ا
پسر بچه بازیگوشی به اسم محسن را بازی می کرد اما بعدها 
که معمولا والدین و معلمان  کامی بــدل شــده بــود  به تکیه 
در مواجهه با بچه های خوش خــواب و تنبل از آن استفاده 

می کردند.
کردند،  از تکیه کام ها استفاده  که  آثــار نمایشی  البته تعداد 
ــوان بــه سریال ــارهــای اخــیــر مــی ت ک ــاد اســت امــا از   بسیار زیـ

کارگردانی،  کنار  که در  کرد که سعید آقاخانی  »نون خ« اشاره 
بازیگری هم می کرد برای شخصیتی که داشت چند تکیه کام 

استفاده کرد که مورد توجه مردم قرار گرفت. 

یادداشت

زوج های همسایه
مهین  تکیه کام  این  حتما  کمال؟«  »اوا 
خاطر  بــه  را  مهین ترابی  مهرانه  بـــازی  بــا 
کــه هــر وقــت نسبت بــه همسرش  ــد  داریـ
کاویانی در سریال  کمال با بازی فــردوس 
که سال 1373 ساخته شد،  »همسران« 
کار  به  یا متعجب می گردید،  هیجان زده 
می برد و خیلی هم مورد توجه مردم قرار 
گرفته بود و مدام آن را بین خودشان تکرار می کردند. حتی گاهی در برخورد با 

این بازیگران هم این تکیه کام را استفاده می کردند. 
این سریال نکته بانمک دیگری هم داشت که مورد توجه بیننده ها قرار گرفته 
بود. »با تشکر از خانواده محترم رجبی« که در تیتراژ پایانی سریال می آمد و مردم 
طنزگونه این جمله را به کار می بردند. البته این جمله در سریال های دیگری مثل 
« هم به کار برده شد اما هنوز هم با شنیدن این جمله این دو سریال  »خانه سبز

برای ما تداعی می شود.
گسترده مردم  که با اقبال  سریال همسران جزو آثار پربیننده در تلویزیون بود 
روبه رو شد. تکیه کام این سریال در میان مردم رد و بدل و به لحظات خنده و 

شادی در میان آنها منجر می شد.

اشتباه های لفظی
گـــر نــگــاهــی بــه ســریــال هــای قــدیــمــی داشــتــه باشیم  ا
خواهید  یــاد  بــه  را  دلبندم«  »مجید  مجموعه  حتما 
کــه بــا یــک عــروســک بــه نــام مجید  آورد؛ مجموعه ای 
 تـــوانـــســـت نــظــر مــخــاطــبــان را در هـــر ســن وســالــی 

جلب کند.
مخاطبان با تماشای این سریال تکیه کام هایی را یاد  

گرفتند که برای شان جذابیت داشت. این تکیه کام ها 
هم از سوی بازیگران سریال و هم از سوی عروسک مجموعه که یک پسربچه با دست های 

دراز بود به کار می رفت.
ــدری ایــن تکیه کام مــعــروف شــد کــه حتی یــک ســریــال بــه همین  »مجید دلــبــنــدم؟« بــه ق
ــرآمــد. ایــن تکیه کام  کــارگــردانــی رضــا عــطــاران ب نــام از دل مجموعه »ســیــب خــنــده« بــه 
که در مجموعه  بهراد با بــازی بهراد خــرازی در مقابل مجید با بــازی مجید صالحی بــود 
ــاه مــی گــفــت از آن  ــب ــمــه ای را اشــت ــل  ســیــب خــنــده بـــه کـــار مـــی بـــرد و هـــر بـــار کـــه مــجــیــد ک

استفاده می کرد. 
در این مجموعه شخصیت دیگری هم وجود داشت که جواد رضویان آن را بازی می کرد. او 
لباس سفید می پوشید و قصد داشت کمک های اولیه را آموزش دهد اما هر بار یک مصدوم 

روی دستش می ماند و می گفت: »مصدوم آماده است«. 

معمولی های دوست داشتنی
ــی از  ــک ــوان ی ــ ــی ت مــجــمــوعــه »پـــایـــتـــخـــت« را مــ
تلویزیونی  مجموعه های  پرتکیه کلام ترین 
شــخــصــیــت هــا  ــه  ــمـ هـ آن  در  کــــه  دانــــســــت 
ــود را داشتند  دیــالــوگ هــای مخصوص بــه خ
و خیلی زود هم سر زبــان هــا افــتــاد. از کاراکتر 
نــقــی گــرفــتــه تــا بــابــا پنجعلی کــه شــایــد تنها 
بازیگری بود که با کمترین دیالوگ توانست 
مورد توجه قرار بگیرد و به شخصیت محبوبی 
تبدیل شود که آن هم به خاطر توانمندی های 
ــه در  ــوع ــم ــج ــن م ــ ــه بــــــود. ایـ ــس ــم ــا خ ــرض ــی ــل ع
ــــوز هــم  ــن ــتـــه شـــــده و هــ ــاخـ شــــش فـــصـــل سـ

تکیه کلام هایش را می توان در جامعه شنید.

رخ نگاه سکانس

خبر 

 انتصاب 
مدیرکل صداوسیمای 
مرکز اصفهان 

پیمان جبلی در حکمی، یوسف افشاری نیا را به سمت مدیرکل 
صداوسیمای مرکز اصفهان منصوب کرد.به گزارش روابط عمومی 
برای  را  ماموریت ها  ایــن  صداوسیما  سازمان  رئیس  رسانه ملی، 
کــرده اســت: تاش در مسیر عدالت رسانه ای  افشاری نیا تعیین 
با تدوین بــرش استانی سند تحول و فهرست ها و پیوست های 
مربوط و تمهید جهش فکری و کیفی در تولید محتوای حرفه ای 
کثری رسانه ملی  و مردمی، انجام تدابیر لازم برای هم افزایی حدا

با ظرفیت های فکری، فرهنگی، علمی و مدیریتی منطقه و تعامل 
فعال با جبهه فرهنگی ــ اجتماعی انقاب اسامی، توجه ویژه به 
حوزه های مغفول عملیات رسانه ای اعم از روستاها، نخبگان و 
فرهیختگان، پشتیبانی رسانه ای از سبک زندگی ایرانی ــ اسامی 
توابع  از  شهرضا  شهرستان  متولد  افشاری نیا،  انقابی.یوسف  و 
استان اصفهان بوده و دانش آموخته مقطع دکترای تخصصی در 
رشته ادبیات عرفانی از دانشگاه اصفهان است. وی همکاری خود 

را با سازمان صداوسیما از دوران دانشجویی در دانشگاه تهران آغاز  
کرد و در سال 1377 به استخدام صداوسیما در آمد. افشاری نیا از 
ایثارگران و جانبازان شاغل در رسانه ملی است و قبل از این مدیرکل 
کهگیلویه و  کلی مرکز  مرکز چهارمحال و بختیاری بــوده و مدیر 
بویراحمد، معاونت سیمای مرکز اصفهان، معاونت سیما و صدای 
مــرکــز خــوزســتــان، مدیریت تأمین و پخش سیما و صـــدای مرکز 

کهگیلویه و بویر احمد از سوابق مدیریتی او در رسانه ملی است. 

کلام هایی که ماندگار شدند
گزارش »جام جم« از تکیه کلام های  معروف سریال های تلویزیونی 

ی هم کند. از  ی جامعه دارد. چه بسا که حتی برای برخی نوجوان ها می تواند الگوساز تلویزیون به عنوان مهم ترین و تاثیرگذارترین رسانه نقش بسیار مهمی در فرهنگ ساز

 زینب
علیپور طهرانی

وه رسانه  گر

آثــار خود داشته باشند. به خصوص حساسیتی که باید نویسنده ها در نگارش فیلمنامه و  ی به محتوا و مضمون  و سریال سازان و برنامه سازان باید توجه بیشتر ایــن ر
دیالوگ های شخصیت های اصلی قصه خود داشته باشند، چرا که بچه ها به راحتی الگو می پذیرند و گاهی از رفتار و کلام کاراکترها هم تقلید می کنند. اغلب در مکالمه های 

وزمره دیالوگ هایی از اطرافیان می شنویم که یادآور فیلم ها و سریال هایی هستند که در گذشته دیده ایم.  ر
وز بعد از تکیه کلام های بازیگران در محاورات  البته این اتفاق بیشتر برای سریال های 90شبی دهه های گذشته می افتاد که مردم هر شب به تماشای سریال می نشستند و ر
واج پیدا کرد و رفته رفته وارد فرهنگ و زبان و ادبیات ما شد. در این گزارش نگاهی به مجموعه هایی داریم که  وزمــره استفاده می کردند. تکیه کلام هایی که بین مردم ر ر
ور  وز هم عده ای از آن تکیه کلام ها استفاده می کنند. پس اگر برای تان مر و آثار پربیننده بودند و تکیه کلام های شان مورد توجه مردم قرار گرفت و حتی امر در گذشته جز

ی تکیه کلام ها جالب است در این گزارش همراه ما باشید. سریال های گذشته و یادآور

کبر عبدی در مجموعه  »بازم مدرسه ام دیر شد، حالا چی کار کنم«. این جمله را بارها از زبان ا
کبر عبدی  »بازم مدرسه ام دیر شد« شنیده ایم. با همان گویش و لحن خاصی که داشت. ا
نقش دانش آموز سر به هوا و بازیگوشی به نام محسن را بازی می کرد که همیشه برای دیر 
که اغلب به دلیل  رسیدن به مدرسه و ماندن پشت درهــای بسته بهانه ای پیدا می کرد 

بازیگوشی اش و تماشای تئاتر خیابانی از مدرسه غافل می شد. این 
سریال ســال1362 بــرای شبکه یک ساخته و پخش شد و خانواده ها 
که عادت دیر رسیدن به مدرسه  مدام از این سریال برای بچه هایی 
داشتند یاد می کردند و تکیه کلامش را به کار می بردند. هنوز هم خیلی ها 

از این واژه استفاده می کنند.

»انسان باید منطق داشته باشد«. محمود بصیری در سریال »آرایشگاه زیبا« که سال 1369 
برای شبکه دو ساخته شده بود، نقش اصلان را بازی می کرد و برای گرم شدن، خودش را به 
آرایشگاه اسد خمارلو و جمع دوستان و رفقا می رساند و دائم از این جمله استفاده می کرد 
که همین باعث شده بود همان سال ها سر زبان ها بیفتد و مخاطبانی که بیننده این سریال 

بودند مدام از این جمله استفاده کنند. 
کسی ایــن جمله را می شنود، از آن ســریــال یــاد می کند. این  کــه هنوز هــم وقتی  تــا جایی 
خصوصیت تکیه کلام های سریال های آن دوران بود که با شنیدن تکیه کلامش، می شد نام 

سریال را گفت. 

گر نقش رضا صباحی در  ایفا که می زنیم«. زنده یاد خسرو شکیبایی  »قهریم، ولی حرف 
« وقتی با همسرش عاطفه با بازی مهرانه مهین ترابی بحث و مشاجره  سریال »خانه سبز
که شاید در دل خود، پیام های مهمی برای  می کرد، این جمله را به کار می برد. جمله ای 
زوج های جوان داشت. چون همین جمله باعث می شد که قهر آنها طولانی نشود. هنوز 

هم زوج های بسیاری از این جمله استفاده می کنند. خانواده صباحی 
که هر وقت مادرشوهر و خواهرشوهرش  عروسی داشتند به نام لیلی 
از دست او عصبانی می شدند می گفتند: »دختره 45 کیلویی« و با این 
جمله طنز ایجاد می کردند. اینها جملاتی بودند که در دهان بازیگران 

خوب می چرخیدند و به تکیه کلام تبدیل شده بودند.

یک آرایشگاه پرماجرا

خانه ای که سبز بود

ــی کـــه در یک  ــوگ ــال کـــشـــال نــــــداره«، بــه یــادمــانــدنــی تــریــن دی »ا
ــــان یک  ــم از زب آن ه ــد.  ــی ش ــــرده م ــار ب ــه ک مجموعه نمایشی ب
 عــروســک بــه نـــام کـــلاه قــرمــزی کــه چــشــمــان درشــتــی داشـــت و 
که فکر می کردی روح و احساس دارد.  گونه ای نگاه می کرد  به 
ایــن ســریــال ســال 1388 بــرای نخستین بار از تلویزیون پخش 
ــردم  ــه ســرعــت بــیــن م ــزی و تــکــیــه کــلام هــایــش ب ــرم ــد و کـــلاه ق ش
جــا بــاز کــرد. تــکــرار جمله »آقـــای مــجــری« توسط ایــن عروسک 
دوست داشتنی هم به یکی از تکیه کلام های معروف او تبدیل 

کــنــار او عــروســک دیــگــری  ــود. در  ــده بـ شـ
بــه نــام »پــســرخــالــه« هــم بــود کــه مـــدام مــی گــفــت: »مــگــه چــیــه؟ نــون بــخــرم؟ نفت بــخــرم؟«. 
ــن مــجــمــوعــه اضــافــه شــدنــد که  ــن ســال هــا عــروســک هــای دیــگــری هــم بــه ایـ ــول ایـ در طـ
ــاری  ــدگ ــیــت و مــان ــا هــیــچ کــدام بـــه جــذاب ــد امــ ــن  هـــر کــــدام تــکــیــه کــلام هــای بــانــمــکــی داشــت

کلاه قرمزی و پسرخاله نرسید.

عروسک دوست داشتنی

بــرده می شود، تیپ و رفتار  نــام سریال »لیسانسه ها«  وقتی 
حبیب یکی از لیسانسه ها در ذهن تداعی می شود. حبیب 
که با تعریف جــوک، استایل با مزه خود  با بــازی هوتن شکیبا 
گرفت.  کتونی، مــورد توجه قــرار  کــت و شــلــوار و  در پوشیدن 
تکیه کلام های پرتکرار سکانس های او )چرااااا من؟( با حالت 
دستانش که به طرف خود اشاره می کرد و از طرف مقابل سؤالش 
را می پرسید، بین طرفدارانش باب شد. بیژن بنفشه خواه هم 
در نقش دکتر مهاجر با بازی و توانمندی هایش بیشتر به چشم 
آمد و به گفته خود، مردم او را که می بینند دست هایشان را مثل 
نقش دکتر مهاجر بالا می آورند و می گویند )سپااااااااس( )شاد و پیروز باشید(. مسعود هم که مدام خودش را 

برای نامزدش لوس می کرد و می گفت: »عجقم، عجیجم«. 

لیسانسه های نمکی

« بود که سال  »مربا بده بابا« تکیه کلام مهران مدیری در مجموعه »باغ مظفر
1385 از تلویزیون پخش شد. مدیری در این مجموعه نقش خان قدیم قلهک 
را داشت که سحر جعفری جوزانی نقش دخترش را بازی می کرد. آنها معمولا سر 

میز صبحانه بودند و مدیری از دخترش درخواست مربا 
می کرد و همین تکیه کلام تا سال ها معروف شده بود و 
کار می بردند. در این مجموعه شخصیت  عــده ای به 
گویش خاصی  که رضــا شفیعی جم آن را بــازی می کرد و با  دیگری به نــام قل مراد بــود 

می گفت: »ها؟ قل مراد داره می خنده، قل مراد داره گریه می کنه.«

قصه های خان قلهک

دانش آموز سر به هوا

برای دیدن  گزارش تصویری 
کیو آرکد  را  اسکن کنید 

گپ

کــارگــردان سریال هایی چــون: دردســرهــای عظیم، قرعه و  بــرزو نیک نژاد، 
که توانست  دودکـــش2 یکی از نویسنده های ســری اول »دودکـــش« بــود 
تکیه کام های به ضرس قاطع، آمپاس و قمپز را بین مردم جا بیندازد. او 

درباره این اتفاق به جام جم می گوید: من فکر می کنم تکیه کامی در 
یک سریال مورد توجه مردم قرار می گیرد، بستگی به شرایط 

گر دیالوگ ها به نسبت  جامعه و زندگی مردم دارد. یعنی ا
از زمانه مردم  گاهی ما  زمانه نوشته شــود، می گیرد. امــا 

کــارهــای  کــه  کسانی  یعنی  هستیم.  عقب تر 
نمایشی انجام می دهند، نباید عقب تر 

از مردم باشند. بنابراین وقتی ما 
به عنوان کسانی که سازندگان 
آثـــــــار نـــمـــایـــشـــی هــســتــیــم، 
می خواهیم  چــه  نمی دانیم 

و مردم از ما چه می خواهند، اتفاقی نمی افتد. وی ادامه می دهد: اتفاق 
تکیه کام ها مثل اتفاقات روزمره مردم است. مثالی در این باره می زنم. در 
دورانی »هشتک« برای مردم جذاب است و در زمانی دیگر به نوستالژی 
تبدیل می شود. زمانی آمپاس و قمپز برای مردم جذاب است و در زمانی 
که ابــداع می شوند بــرای آنها جذاب  کلمات جدید دیگری  دیگر 
می شود و رسما وارد زبان و ادبیات مان می شوند. بنابراین باید 
ببینیم در آن دوره ای که کار می کنیم، خاستگاه جامعه چیست. 
ضمن این که بعضی اوقات یک سری تکیه کام ها در طول زمان 
جواب می دهد. یا این که بعضی تکیه کام ها بین نوجوان ها یا 
جوان ها رواج پیدا می کند و به اصطاح می گیرد. بنابراین 
ــه شناخت  گــســتــرده دارد و هــمــه چــیــز ب ابـــعـــادی 
نویسنده ها و دست اندرکاران آثار نمایشی از شرایط 

روز جامعه دارد. 

نباید از مردم عقب بمانیم

کد بالا را  اسکن کنید

کد بالا را  اسکن کنید

کد بالا را  اسکن کنید

کد بالا را  اسکن کنید


